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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم 

 مكلـف  چهدر بحث واجب مطلق و مشروط صحبت در اين شد كه چنان           

كه آيا مولا اين قيد را در تحـت دائـره طلـب قـرار     در موضعي شك كند بين اين    

 اگر قيد در فوق دايره طلب باشد خب طبعا اين           ،داده است يا در فوق دائره طلب      

آن كه در فوق دايره طلـب هـم باشـد         شود يعني بر فرض اين    ميمشروط  ب  واج

بـراي انجـام    آيـد كـه آيـا مـولا مكلـف را            جا مي قيد دوم در اين   وقت آن بحث    

 گفته كه ان جائك زيد فاكرمه ،كه مختار قرار ندادهمختار قرار داده يا اينمأموربه  

كـه   احتمال دارد نيايد اين    و آمدن زيد فوق دائره طلب است احتمال دارد بيايد و          

الوجود نگرفته كه   ق   پس مولا اين را مفرو     ،احتمال دارد بيايد و احتمال دارد نيايد      

كه اين حكم به وجوب اكـرام كـرده    در عين اين،رود ميآنچون احتمال عدم در 

ء زيد را دخالت داده ولي اين دخالتش دخالتي نيست    ولي در تحقق موضوع مجي    

 از مواجه شدن با آن موضوع شانه خـالي بكنـد بـه ايـن كيفيـت      كه مكلف بتواند  

شود؟ در ايـن صـورت گرچـه ايـن وجـوب             مي ه خب در اين صورت چ     .نيست

توانـد در موقعيـت عـدم تحقـق         ء زيد است ولكن مكلـف نمـي       مشروط به مجي  

واسطه اختيار خود از خـودش سـلب        ه  موضوع خود را قرار بدهد و موضوع را ب        

 مكلـف ايـن كـار را        ،ن برود و طبعا موضوع اكرام منتفـي بـشود         از شهر بيرو  كند  

.تواند بكندنمي

شما شك كرديد كـه مـولا آن قيـد را در تحـت دايـره                 حالا اگر در قيدي     

كنـد؟  جا چه اقتضا مي    در اين  عملي اصل   ،طلب قرار داده يا خارج از دايره طلب       

ن قيدي اسـت كـه مـولا آن     آيا بايد بگوييم اي؟توانيم بگوييمميچه  جا ما   در اين 

قيد را خارج از دايره طلب قرار داده پس بنابراين تا اين قيد تحقق پيـدا نكنـد آن          



692مجلس / حج

گويد اگر عمر را ديدي او را        مثلا مولا به زيد مي     ؟كندشخص هم تحقق پيدا نمي    

كه اگر او را ديـدي      براي شب جمعه اكرامش كن دعوت كند به فلان مجلس اين          

نظـر وجـود     از نقطه  نبيند، است محتملببيند و   در قم  را    كه او   است خب محتمل 

الوجودي مثل  الوجود نيست يعني مولا نسبت به اين قيد مفروض        اين امر مفروض  

جـا  جا نياورده يا مثل بقاء زيد و حيات زيـد در آن           زوال شمس يا قدرت در آن     

جـا مـولا    اين قيد را اخذ نكرده يا مثل فرض كنيد تهيه اسباب و مقدمات در اين              

 ممكن است ،است سيان   الوجود نديده بلكه ديدن و نديدن زيد      ها را مفروض  اين

زيد را ببيند ممكن است نبيند حالا در يك چنين موقعيتي كه مكلف شك كند آيا                

 الـزام بـر     ،كه اگر زيد را ديدي براي شب جمعه او را دعوت بكـن            منظور از اين  

نه در اصل رؤيت مولا او را مختـار قـرار           كه  ديدن است كه برو يعني ببين يا اين       

 كـه حتـي اگـر در    تنظيم كنيتواني او را نبيني يك جوري برنامه را         داده است مي  

 را وتواني در آن مجلس يك جوري بنـشيني كـه عمـر       يك مجلسي هم هستي مي    

 در مجلـس اسـت    وداني عمـر  كه در آن مجلس اصلا وارد نشوي مي       نبيني يا اين  

ببين مولا گفتـه كـه      گويي مولا كه نگفته بلند شو برو         مي ،بينيمياو را   اگر بروي   

.گويم او را نديدم خب من مي،اگر او را ديدي

ديديم كه  زمان مرحوم آقا هم از اين مطالب مي        ،افتد خيلي موارد اتفاق مي   

گـوييم او ايـن اسـتفاده را     ما به يك شخـصي مطلبـي را مـي        ندگفتمرحوم آقا مي  

بحـث ها كه اينمثل اين(ه الان حكم مشروط به اين شده است  ككرد كه اين  مي

تواند كاري انجام بدهد كه خود را در معرض          مي ) اصول ما را خوانده بودند     هاي

گويد خب نديده ولـي     قرار ندهد بعد هم به آقا بگويد من نديدم و راست هم مي            

 خـودتي ايـن      يعني ندكرداي هم مي  كردند و خنده   مي  او ايشان هم يك نگاهي به    

بلـه از   جا بـدبخت كـردي      رود خودتي و خودت را در اين       ما نمي  تِچيزها به كَ  
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.بودههم ها  مطالب آن زمانواين مسائل 

 كه دانيم مولا  چيست؟ ما نمي   لفظيحال در يك چنين جايي اصل       كل علي

ت به  يا امر مولا نسب؟كنداقتضاي الزام بر تحقق موضوع را مي،   آيا امر مولا     ،گفته

 اگـر چـشمش     ، نـشود  يـا خواهد موضوع محقق بشود      مي تاين مساله ساكت اس   

نـدد  افتـد چـشمش را بب     تواند تا چشمش مـي    افتاد بايد برود دعوتش كند اين مي      

 مـن   ؟ چـه اشـكال دارد     ،بعد بلند شود برود   اصلا دستش را بگيرد روي چشمش       

تش را بگـذارد روي     بينـد دس ـ   را مـي   وبيند دوسه ثانيه ديگر اين عمر     نديدم تا مي  

شـود خـب    آيد از جلويش رد مـي      مي وچشمش و سرش را بياندازد پايين و عمر       

 خيلي خـب حـالا ايـن        ،دربياورداز اين بازيها    تواند  ديگر خب آدم مي   اين نديده   

در دايره طلب قـرار دارد يـا        قيد   اين   ، آيا كندمولا وقتي كه يك چنين امري را مي       

 شما بفرماييـد در     ؟كند در اين جا چه اقتضا مي       اصل اساسي  ؟در فوق دايره طلب   

جا ما چه اصلي داريم؟ اين

 اصل اطلاق است:تلميذ

 قيـد احتـرازي   ؟خب قيد آورده اصل قيد مگر قيد احتـرازي نيـست         : استاد

 دايـره   تحـت است يا غيراحترازي است؟ قيد توضيحي است اگر فرض كنيـد در             

شود قيد  اصل در قيد مي باشدجارشود قيد توضيحي اگر در خ   طلب باشد اين مي   

،احترازي

ما در مورد شك بحث داريم اگر شك احترازي بود بحث شـك در              : تلميذ

.آيداينجا نمي

 وجوب شرطي يا به وجوب اطلاقـي        بهبراي تبديل اين امر     دانم،  مي:استاد

ا ج ـ اگر قيد در اين    ،اي نداريم كه اصل را در خود قيد اجرا كنيم          مطلق ما چاره   و

قيد احترازي باشد اين يعني احتراز از توضـيحي بـودن و دخالـت در آن رؤيـت                  
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به تحقق خودش طور بوده خب پس بنابراين نتيجه وجوب را هم  اگر اين،داشتن

كند اگر قيد توضيحي بوده يعني در تحت دايره طلب بوده يعنـي قيـد       مشروط مي 

 خاصي بر رؤيـت نـدارد       قيد عادي در اينجا مطرح شده مولا توجه       عنوان  فقط به   

 يعني مواجه شدن و وسيله براي ،عنوان مشير اخذ كرده استدر اين جا   رؤيت را   

 حالا چه با رؤيت باشد چه با تلفن باشد چه با پيك و قاصد ،ارتباط  برقرار كردن  

 فقط اين جنبه اسـت بـا        ،خواهد باشد و فلان و اين حرفها باشد به هر كيفيتي مي         

كنيد؟ چه چيزي مـا در      جا جاري مي  ه اصلي را شما در اين     توجه به اين قضيه چ    

جـا  جـا لحـاظ بـشود؟ در ايـن    جا داريم كه بايد اين به اصطلاح قيد در اين   اين

 در ، را قيد قـرار داده يـا نـه   آن كه آيا مولا ،مساله به واسطه شك در نفس قيديت      

 نه ،ت استخود قيديت ما شكي نداريم كه مولا منظورش از اين رؤيت واقعا رؤي

 قاصـد   كـردن،  مثل تلفـن   ،رتباط برقرار كردن  غير رؤيت از ساير اسباب و ادوات ا       

اصل در خود قيـد     اين ها نيست،     در روزنامه اعلان كردن       و  نامه نوشتن  ،فرستادن

گردد نه به آن جا برمي آن به اين  ،اقتضاي آن اصلي كه هست اصل احترازي باشد       

يت قيديت و احتراز از عدم وجود ايـن قيـد           جا رعا  اصل لفظي در اين    ،قسم دوم 

.است

گويد اگـر زيـد را ديـدي او را     در مورد خطابي كه مولا كرده وقتي كه مي        

براي شب جمعه دعوت كن در صورتي كه ما شك داشتيم كـه منظـور مـولا آيـا                   

 اصل لحاظ قيـديت عنـوان در        ،خود ديدن است يا غيرديدن از ساير طرق ارتباط        

 خـود   ،جا مورد لحاظ قرار بـدهيم     كند كه خود آن قيد را در اين       آن امر اقتضا مي   

 مقيد به تحقق و اين خود ديدن اين اصلي است كه امر معنون به اين عنوان ،ديدن

جا بايد مورد تحقق قرار بگيـرد نـه    خود اين عنوان در اين     ،خود اين عنوان است   

 اصـل ديگـر      در اين اصل صحبت نيست آن صحبت اصـل بـه           ،غير از اين عنوان   
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كه ما ثابت كرديم كه منظورمولا از اين خطاب بـه ايـن             گردد بله بعد از اين    برمي

 حـالا   ، نفس اين عنوان است نه طرق ديگر از طـرق ارتبـاط و تواصـلات               ،عنوان

صحبت در اين است كه آيا اين قيد قيدي است كه مورد نظر مولا به عنوان تمـام                

 ـهد مي  كه اگر عبد بخوا    ي به نحو  ؟العله است  د نفـي ايـن قيـد را در بعـد از            توان

نظـر اسـت كـه اگـر        مـورد جاكه آن اصل در اين     يا اين  ؟ با خطاب بكند   مواجة

 اين تحقق قيد را كه رؤيت       منظور مولا از اين قيدي كه آورده اين است كه اختيار          

نـسبت بـه    جا ديگر ما اصلي      باشد به عهده مكلف گذاشته يا نگذاشته اين        وعمر

حالا كه مولا خود اين قيد را موردنظر قرار داده نـه سـاير طـرق             . داريم  ناين قيد   

 حالا اختيار تحقق و عدم تحققش را هم به عهـده مكلـف گذاشـته                ،مواصلات را 

جا اصل لفظي نداريم جا داريم؟ نسبت به خود قيد ما در اينچه اصلي ما در اين

اثبـات اختيـار   يـت  براي رؤيت عمرو يا عـدم رؤ واسطه اصل لفظي مكلف   ه  كه ب 

اطـلاق در مـورد خـود     وقتي كه نداشتيم سراغ اصـل  ، اين اصل را ما نداريم     ،كند

 مولا حكمي را كه گفته است اصل در اين حكم به معنـاي    ،يمرونفس وجوب مي  

كند اين فعل    فعلي را كه مولا القا مي      ،چيست؟ به معناي الزام نسبت به فعل است       

كه خلاف او ثابت بـشود و مـولا اختيـار عـدم             بايد در خارج محقق شود الا اين      

.واسطه عدم تحقق آن موضوع و قيده فعل را بر عهده انسان گذاشته بآن انجام 

 آن اصل اثبات تحقق قيد و عـدم تحقـق قيـد             ، پس وقتي ما نسبت به قيد     

نداشتيم به اصطلاح اصل تحقق موضوع و عدم تحقق موضوع كه نداشتيم كـه آن          

رسـد كـه    ي مي هجا نوبت به اصل اولي در ابواب اوامر و نوا         رؤيت است در اين   

 الزام نسبت به اتيان مكلف است اين الـزام          ،اصل در اطلاق اوامر نسبت به مكلف      

كند كه مكلف اين مأموربه را در موقع خاص خود نسبت به اتيان مكلف اقتضا مي

 مقـدمات ايـن     جا حكم عقل بـه تهيـه      اتيان كند و براي اتيان اين مأموربه در اين        
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؟ از رؤيت زيد پـس      ست تهيه مقدمات عقليه عبارت از چي      ،گيردامرمولا تعلق مي  

 به عقلـي  شود متبدل مي،جا مساله رؤيت زيد از آن جنبه قيد شرعي بودن      در اين 

 قيد رؤيت امر را به حكم عقل و به قيـد عقلـي متبـدل           بودن و آن اصل در اوامر،     

.جا راه نداردولا ديگر در آنكند و در قيود عقليه كه حكم ممي

جا شك در قيـديت داشـته باشـيم كـه آيـا         كه ما در اين    پس بنابراين اين  

مكلف اختيار دارد كه اين قيد را انجام بدهد يا ندهد بر اسـاس اصـل اطـلاق در                   

كنيم و نسبت بـه     جا استفاده قيديت عقليه را نسبت به اين قيد مي         نفس امر از آن   

.ماو بايد اقدام بكني

جا ذكر شد نسبت به اين قضيه در بحث ما در        تمام اين مطالب كه در اين     

ليه سبيلا در استطاعت    البيت من استطاع ا   ه علي الناس حج   مساله استطاعت كه فلل   

كند كه  آيا اين امر به وجوب حج كه مترتب بر استطاعت است اقتضاي اين را مي              

اعت را شارع آورده و در آيه       استطاعت قيدي است كه شا رع هم آورده اين استط         

راحله و امثال ذلـك     زاد   به   تعبيرقرآن هم هست در روايات هم از اين استطاعت          

شده است اين قيدي كه از ناحيه شرع آمده است آيا قيدي هـست كـه در تحـت                   

الوجود كـه   كند نه محتمل  الوجود فرض مي  ق  دايره طلب باشد و مولا آن را مفرو       

اش هـم بـر      نبـود تهيـه    ، بود نبود  ،د كه اگر استطاعت بود    در فوق دايره طلب باش    

شـرطيت  خود آمد آمد نيامـد نيامـد مثـل فـرض كنيـد آن      بهعهده مانيست خود  

 زلزال براي صلاه آيات يا شرطيت براي تحقق سـفر نـسبت بـه وجـوب                 موضوع

تمام بر عهده مكلف گذاشـته      اقصر كه اين بر عهده مكلف است و اختيار قصر و            

ا مساله استطاعت هم از اين قبيل است يا نه؟ با توجه به اين قضيه همـين                 شده آي 

ست كه شارع اختيار عدم اجا قيدي آيد آيا استطاعت در اينجا ميمطلب در اين

 من بخواهم استطاعت را ايجـاد كـنم    ؟تحقق آن را به انتخاب انسان گذاشته باشد       



697مجلس / حج

سم حج است خودم را از من استطاعت دارم يك ساعت قبل از هلال شوال كه مو  

 ـهبه ميكنم اموالي كه دارم به زوجه خود  استطاعت ساقط مي   ه ايـن  كنم هبه قلابي

شيرخوار خودم  قلاب دارد يا به بچه دو ساله خودم به بچه،گويند هبه قلابيهرا مي

ت اين  كنم مال اين است ديگر مال من نيس       اين پولها را هبه مي    آيم  فرض كنيد مي  

حجه شد  كنم همين كه روز دهم ذي      و بعد هم كه صبر مي      د هبه قلابيه  گوينرا مي 

زنـم از خانـه   دهـي يـك اردنگـي بهـت مـي     گيرم پس نمـي هبه خودم را پس مي  

 در ،اندازمت پايين خيال كردي پولها را بده بيايد      بام مي اندازمت بيرون از پشت   مي

 حـالا   ه است حجه هم كه ديگر استطاعت در آن صورت منتفي شد         موقع دهم ذي  

 اختيار رفع استطاعت و ايجاد استطاعت ،آيا اين شارع كه امر به وجوب حج كرده

را يعني رفعش را آيا بر عهده ما گذاشته يا نه؟ حكم به وجوب حج اقتضاي چـه                  

 عليه الـسلام   م كه وقتي امام    شك داري  ،كند شك داريم  كند؟ اقتضاي اطلاق مي   مي

 كه ايلها زاد و راحله نازل من السماء است ي آيا زاد و راح،زاد و راحلهفرمايد  مي

اي است كه به عنـوان   لهيلش كنيم كدام است؟ اگر زاد و راح       خودمان برويم تحص  

شود وقتـي   شرط تام است كه با عدمش اصلا ملاك براي وجوب حج منعقد نمي            

 تعمـدا بـه دسـت      ،له به دست نيـاوريم    توانيم زاد و راح   صلا مي طور شد ا  نكه اي 

، وقتي هم به دست نياورديم ديگر حجي در اين صورت واجـب نيـست              .نياوريم

حج والله   كه مساله    ؟كدام يك از اين دو مورد نظر شارع است در القا وجوب حج            

در البيت من استطاع بر كسي كه مستطيع است اين استطاعتي كـه             علي الناس حج  

 كدام يك از اين ،جا به عنوان قيد شرعي براي وجوب مورد لحاظ قرار گرفته      اين

 آيا اين ؟تواند او را ايجاد نكند يا مكلف بايد ايجاد كند          مكلف مي  ؟دو قسم است  

در تحت دايره طلب است يا در تحت دايره طلب نيست وقتي كه انسان شك كند    

سـت  در اختيار انـسان ا    چون كه چيزي است كه در اختيار انسان است استطاعت       
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اي اسـت كـه     زيد باشد كه بيايد و يا نيايد يك مـساله         آمدن  چيزي نيست كه مثل     

رسـد يـك   رسـد و نمـي   حالا به او مي،گيري كند و به او برسدتواند پيانسان مي 

مطلب ديگر است ولي مطلبي است و قيدي كه خارج از اختيار انسان باشد آمدن               

آيد ولي اگر زيد را ديـدي او در تحـت           ر انسان است زيد نمي    زيد خارج از اختيا   

 را آنتواند برود در منزلش تفحص كند ايـن را ببينـد       اختيار انسان است چون مي    

آيد آقا در فـلان جـا شـركت     را نديدي آقا در دست شما نمي    وببيند آقا شما عمر   

گويد شـما در  ميرود كند و مي را پيدا مي اشكند آدرس خانه  كند پيگيري مي  نمي

 هستيد ولي آمدن زيد كه در اختيار بنده نيست اگر زيـد شـب        جمعه دعوت شب  

آيـم شـما    گويـد نمـي   و هم مـي   جمعه آمد يعني بنده بايد تلفن كنم بگويم بيايد ا         

گفته اگـر    مولا كه نگفته برو دستگيرش كن و براي شب جمعه بياورش             دگوييمي

 آمدن زيد در اختيار انسان نيـست ولـي    پس آمدن زيد با ديدن زيد دوتاست    ،آمد

اي است  يك مساله،تواند از خودش سلب اختيار كند ولي ديدن زيد نه انسان نمي 

تواند انجـام بدهـد     تواند او را انجام بدهد وقتي مي      و مي است  كه دراختيار انسان    

 امر وجـوب اكـرام را بـه نحـو     ،كند امر اطلاق به وجوب اكرام اقتضا ميمآن حك 

.قاطلا

طـور شـما    ه   بله سبب براي آن اكرام و مقدماتش يكي ديدن زيد است چ           

كند به عنوان مقـدمات عقليـه بـه دنبـال تهيـه مـواد و                وقتي كه حكم به اكرام مي     

زيـد را   تـا   شرايط و فلان بروي اين ديدن زيد هم به نحو يكي از مقدمات عقلي               

بلند شود بيايـد بايـد      كه  و كف دستش را نخوانده است        كه علم غيب ندارد      دنبين

 حكمش اطلاقي اسـت ايـن حكـم         ، پس حكم به وجوب اكرام     او را ببيني،  بروي  

 للّه علي النـاس حـج البيـت مـن            زيد است در   رؤيتاطلاقي شرايط و مقدماتش     

 اختياري است در اختيار زيد است وقتي در اختيار        يك امر اين استطاعت   استطاع
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گيـرد  جا اين در تحت دايره طلب قرار ميواسطه همين اصل در اين    ه  زيد باشد ب  

كه مولا نسبت به استطاعت او را به نحو شرطي يعني مختار قرار بدهد مكلـف را       

نسبت به تحقيق آن و نسبت به عدم تحقيق آن مكلـف را نـسبت بـه ايـن شـرط             

مختار قرار نداده است اين مقتضاي چيست؟ اصل لفظي در باب اوامر كه اقتضاي             

رود داخل د نسبت به او با توجه به اين قضيه مساله من استطاع مي   كناطلاق را مي  

.شود خب اين بحث تمام شددر قيود عقليه مي

لفظي و  اصل  نظر  كه از نقطه  كنيم اين ما بحث غير از اين را مي      اصلا   حالا  

. اين مساله تمام شدآنكيفيت اختيار مكلف نسبت به 

طاعت وجـود نـدارد كـه در        استشكي در  صحبت ديگر اين است كه اصلا       

تحت دايره طلب است در خارج از دايره طلب اسـت اصـلا ايـن حرفهـا نيـست          

طوري كه عرض   الوجود است مشخص است همان    استطاعت يك مساله مفروض   

شنبه زيد را دعوت بكن خـب  كرديم اگر شارع بگويد اگر قدرت داشتي شب پنج       

 نـداريم اگـر قـدرت       ايـن حرفهـا   ت  ساين در تحت دايره فوقش است وسطش ا       

داشتي يعني اگر توانستي حالا اين توانستن معنايش اين است كـه ايـن يـك امـر                  

 است كه من بايد قدرت داشته باشـم        شاخ و دمي  غيرعادي است كه يك غول بي     

كشي يعني قـدرت داري همـين نفـس كـشيدنت            بابا نفس كه مي    جوري باشم نه  

 مدرسـه فيـضيه   تـا جا كه آمدي ين همين نفس كشيدنت يعني تا ا،توانييعني مي 

تـا شـب پـنج      تواني بـروي    آمدي معنايش اين است كه با همين نفس كشيدن مي         

تـواني انجـام    مقدمات اكرام را قرار بدهي و اكرام كني همين كار را شما مي            شنبه  

بدهي اگر قدرت داشتي فرض كن برو تهران اين يعني چي؟ يعني قـدرت داشـته    

.نه آقا بلندشوم برومباشم يك جور خاصي باشم 

البيـت  شارع كه فرموده است الله علي الناس حـج        كه   صحبت در اين است     
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اي را قصد كرده كه براي ما تبديل به غول          من استطاع از اين استطاعت چه مساله      

لـه  گوييم زاد و راح   ، زاد و راحله بسيار خوب اصلا مي        هيچي ؟شاخ و دم شده   بي

گـوييم زاد و راحلـه   هم گفتيم اصلا مي   ي را   قدرت است نه مشيا كه آن حكم مش       

مقدمات عقليه  شود  له واجب است مگر واجب نيست مي      خب تحصيل زاد و راح    

ي له داشتي بايد مكـه بـرو      حگويد اگر زاد و را    له شارع مي  قدرت يعني زاد و راح    

 كجا اين حرف خوابيـده مگـر حكـم بـه            ؟له آمد يعني بايد بنشيني اگر زاد و راح      

له اگر وسائل  خود حج صرف نظر از زاد و راح؟تاطلاقي نيسوجوب حج حكم 

ات تا خـودش    شنبه دعوت بكن يعني بنشين در خانه      اكرام فراهم كردي شب پنج    

از در بيايد خب زنبيل را بگير دستت و بـرو بـازار و گوشـت و هـويج و پيـاز و                 

آن د   بو ضيف اگر موادي كه موردنظر      ،زميني را بخر بياور و آبگوشت بگذار      سيب

شنبه حتما  پنج بود اگر پيدا كردي در بازار براي شبضيفغذاي خاص موردنظر 

روي در بـازار    سـبزي دوسـت دارد مـي      بايد دعوتش بكني مـثلا خورشـت قرمـه        

 ديگـر اگـر بـود    ،بيني سبزي قرمه و فلان و گوشت هـست خـب بخـر بيـاور      مي

ت عرفـي مـا ايـن      در محـاورا  تواني در كـار مـولا نيـست         تواني اگر نبود نمي   مي

خاطر اين است كه بيايد و توضـيح  ه   ب ؟ستها براي چي  ها نيست تمام اين   حرف

مراد خود را به صورت روشن بگويد خب مولا بگويد غـذايي كـه زيـد دوسـت                  

گويد غـذاي كـه     زند مي ندارد برو به او اكرامش كن هيچ وقت اين حرف را نمي           

سبزي پيدا كردي اكرامش     قرمه سبزي است تو هم اگر    دوست دارد خورشت قرمه   

بكن يعني اگر بر فرض محال آمدي هر چه گشتي خورشت قرمه سبزي نبود اين              

رفتـي  فروشـي   شود اگر اين سـبزي فروشـي آن سـبزي           جا اين مساله روشن مي    

ود چرا؟ چون زيـد قرمـه سـبزي      شجا ديگر اكرام هم برداشته مي     سبزي نبود اين  

ت ندارد ولي آيا ايـن بـه ايـن معنـا            دوسدارد خورشت قيمه و آبگوشت      دوست  



6911مجلس / حج

ست كه در خانه بنشين و در بازار نرو بگو كه خب قرمه سبزي نگيرم بلـه قرمـه               ا

كنيم صد ميليون سال هم بگذرد از سبزي در اين اتاق فيضيه كه ما داريم بحث مي

 كار قرمه سـبزي مربـوط بـه         ،يد بايد رفت در بازار    آاين فرش قرمه سبزي درنمي    

ست و گوشتش هم  مربوط به قصابي است و بقيه حبوبـات هـم در بقـالي                بازار ا 

گويد اگر اين غذا را پيدا كردي زيد را دعوت بكن آيا منظور            ولي اين مولا كه مي    

 دهاتي نمديِرساند هيچ كلاه اين را مي؟مولا اين است كه براي تهيه او اقدام نكن 

فهمد چـي   ميبيل و چغندر     كلاه نمدي كه فقط    ،زندهم يك چنين حرفي را نمي     

اگـر  زند كه مولا به او يك حكمي بكند كـه           است او هم يك چنين حرفي را نمي       

فلان غذا را پيدا كردي دعـوت بكـن خـب مـن كـه پيـدا نكـردم در خانـه                      مواد  

 آمدند در را    اي خانه ما را زدند و بعد هم يك ملائكه         نشينم هر وقت آمدند درِ    مي

رو آن وسائل اكرام را آورد در آشپزخانه گذاشت و بنده          باز كردند و بعد هم آن يا      

ها همه بود آن موقع حكم به وجـوب  كرده اينهم آنها را ديدم پاك كرده و دسته       

.آيداكرام مي

جـا  اسـت و الله علـي النـاس ايـن              كه در اين   تي پس بنابراين اين استطاع   

لا مـولا تـصور     الوجود اص الوجود و در قيد مفروض    شود قيد عقلي و مفروض    مي

كه بخواهيم شك كنيم و نوبت به شـك در  دهد تا اين عدم احتمال خلاف را نمي    

قيد احترازي و قيد توضيحي برسد و بعد بحث را در اصل لفظي در اطلاق امري                

شـود قيـد     مـي  ه وجوب ببريم تمام اين من اسـتطاع       جا پي ب  لحاظ بكنيم و از آن    

.عقلي

لـه شـرط حـج اسـت     تحصيل زاد و راح مايد  فرالسلام كه مي   لذا امام عليه  

تواند له نيست انسان مي البته گفتيم كه فقط زاد و راح     ،بولها درست و ق   تمام اين 

لـه واجـب    بر فرض حكم شارع بر زاد و راحله تحصيل زاد و راح            هم برود    اًمشي
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تواند شانه خود را خالي كنـد و خـود را       است به عنوان مقدمه عقليه و انسان نمي       

.به اين مساله تحصيل مقدمه مختار قرار بدهدنسبت 

جـا منتهـي    به ايـن  و  نتيجه بحث اصولي كه امروز ديگر بحمدالله تمام شد        

حـال واجـب اسـت    كـل  علي  در اول فرصت امكان    استطاعت تحصيل شد كه اين  

؟حالا شما بفرمايد.عقلا

:..............تلميذ

جب مطلق كرده بودند بـا    روي اين حساب آن تعريفي را كه براي وا        : استاد

كند آن تعريفي كه براي واجـب مطلـق كـرده    كنيم ديگر فرق مي  تعريفي كه ما مي   

بودند اين بود كه واجب مطلق واجبي است كه مكلف در هـر شـرط و شـرايطي                  

 وارد  هـايي نقـض  نسبت به اين تكليـف چـه         كه ما گفتيم  مكلف به اتيان اوست     

كه چندساعت بعد است آن هم مشمول       شود حتي وجوب اكرام براي ظهر هم        مي

 ايـن تعريـف ديگـر       . واجب مشروط خواهد بـود     ، بلكه واجب مطلق نخواهد بود   

آن واجبي است كـه مـشروط بـه تحقـق آن فعـل         مشروط  رود كنار و  واجب      مي

.است آن هم در اين صورت منتفي خواهد شد

 از  شود واجبي كه مكلـف اختيـار رفـع او را           واجب مطلق بر مبناي ما مي     

شود واجبي كه مكلف اختيار رفـع آن حكـم را از             واجب مشروط مي   ،خود ندارد 

.خود دارد

 ايـن كـار را   گويد اگـر  كه مي   مثل سفر قصر نماز زلزله خيلي موارد داريم       

ها واجب  به اين  هنسبقضا بال وجوب كفاره و     مثل   ، نه ،كرد اين كار را بكند اگر نه      

آيد وجوب تمام كفارات همه بـر  ا مي در صورت سفر حكم به قض     ،مشروط است 

.شـود  نمـي مترتـب اي هـم  آيد اگر انجام ندهـد كفـاره  اساس انجام دادن چيز مي    

،شـود ها همه بر فرض تهيه مال مي   دانم مساله وجوب خمس و زكات و اين       نمي
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.است ها در تحت واجب مشروط خيلي مسائل زياد داريم كه اين

:شودطور ميپس تعريف واجب مشروط اين

 واجبي كه مكلف حق انتخاب براي خودش دارد كه با تحقق آن موضـوع              

. مترتب نشوداو مترتب بشود با عدم اختيار موضوع حكم بر اوآن حكم هم به

ببينيد با ه برويم سراغ همان بحث فقهي آن وقت شما انشاءاالله ديگر از شنب

د كـل مبـاني اجتهـاد       شواين مبنايي كه به دست آورديد اصلا كل فقه زيرورو مي          

گويند بايـد شـخص     الهي كه مي  جا ديگر به آن نكته كلام اولياء       اين .كندتغيير مي 

فرمودند مساله حج به اين     رسيم كه بزرگان مي   جا مي به اين متصل باشد تا بتواند     

 ـ    و  شود  سادگي نيست كه مطرح مي     خـاطر  ه خيلي بـالاتر از ايـن حرفهـا اسـت ب

.رسيدن به اين نكات بود


